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 رژيم امنيتي
 تسليحات؛
 خاورميانه

*فرهاد قاسمي

fghasemi1@yahoo.c

22/3/90: تاريخ تصويب

گيري رژي موانع شكل
كنترل تساي منطقه

خ مطالعه موردي

.باشد الملل دانشگاه شيراز مي قاسمي استاديار روابط بين
com

17/8/89: دريافت
.7-47، صص 1390سال سوم، شماره سوم، پاييز روابط خارجي،

ق* فرهاد

تاريخ دري
ر فصلنامه



يكـي عنوانبه،اي منطقه

راسـتا در در ايـن.ت

متعـددي ازجملـه موانـع

و تعـادل  اسـتراتژيك

بـرودكنـ مي فرض

ازجملـه شـرايط ضـروري

عدم تعـادل دارد كه

جهـانيةچرخـگـر،

ازجملـه، ناشـي از آنهـا

.است خاورميانه

مطالعـات

و طراحي رژيم و منطهايكنترل تسليحات امنيتي جهاني

اسـت موضوعات حوزه مطالعات استراتژيك مطـرحترين

متعـدهـاي پرسـش،و مطالعـات خاورميانـه الملـل بـين

ا،اين پـژوهش.هايي مطرح استگيري چنين رژيم ثبـات

امنيتيهاي گيري رژيم متغيرهاي علي شكلعنوان بهي را

و ثبـات اسـتر ازجملـ،اتژيكر است كه تعادل سيسـتمي

تهايگيري رژيم و بر اين نكته كيدأكنترل تسليحات بوده

گ مداخلـه هـاي مداخله قـدرت، ناموزون بودن قدرتساختاري،

ثباتي اسـتراتژيك ناشـو درنتيجه بيو پيوند آن با منطقه

و پايداري رژيم كنترل تسليحگير شكل اي خاو ات منطقهي

،اي امنيـت منطقـه، كنترل تسـليحات:هاي كليدي واژه
ثبات استراتژيك، تعادل سيستمي، استراتژيك
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چكيده
كن اصولاً

تر مهماز

سياست

گير شكل

سيستمي

اين باور

گير شكل

ساختاري

و قدرت

موانع شك
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و المللـن ي كشـورها

و.است تصـور رايـج

توانـد مـي كنتـرل آنهـا

هـاش سطح همكـاري

هـاي نظريـهو هـاديدگاه

و در قالـب ايجـاد ه

 الملل بين آنها در روابط

را هاي فراوانـي تلاش

اعلاميـه ايـن راسـتا

م در راسـتاي شـكل

در1907و 1899ي و

در پروتكـل همچنـين

مـورد) شـيميايي(ص

 موضـوع پرداختـه شـده

معاهـده قطـب. اسـت

معاهـده منـع جـامع

، اي در جـوي هسـته

مربـوط بـه محـدود

 موضوع

بـينروابـطةموضوعات اسـتراتژيك در عرصـ ترين مهم

ومللال بين امنيت اس خلع سلاح، موضوع كنترل تسليحات

و يا كنتهاي اين است كه حذف ابزار و تعارض درگيري

و درنتيجه افزايش و برخورد بين كشورها ز حذف جنگ

از.دشو پايدار و يا فرض در قالب برخي ديدگاين تصور

را مانند آرمان المللبين آشـكار سـاخته گرايـي نيـز خـود

وهاي بخشيدن به آنهو برتريو اقتداراي منطقه جهاني

بر آن تلا علاوهو ده استشمعاهدات متفاوت نماياني امضا

بهلالمل بين سطح و دردنبال داشته اسـتي ؛ بـراي نمونـه

ين گـانخسـت بـا محوريـت روسـيه شـايد پترزبورگسن

هـاي در سـال. جهـاني بـود رژيم خلـع سـلاحن به يك

و همدشـو ها مشاهده مـي نيز اين تلاش صلح لاهههايس

هاي خـاصژنو تعهدات جهاني ممنوعيت استفاده از سلاح

به ايـن موضمنشور سازمان ملل متحد نيزدر. قرار گرفت

شده اسبه مسئله خلع سلاح اشارهآن26و11 در ماده

ب،مربوط به منع فعاليت نظامي در قطب جنـو) 1959(

هـايحسـلا ايشمربوط به منع آزم) 1963(ايهاي هسته

و زير آب، 2و1سالتو) 1968(تي.پي.انمعاهده جو

مقدمه

م.1 طرح

يكي از

حوزه امن

ايابتدا ي

ساز سبب

و صلح

بيروابط

ه سازمان

و يا امض

س نيز در

س 1868

بخشيدن

كنفرانس

ژن 1925

توافق قر

و است

(جنوب

ه آزمايش

ج ماوراء



و همكـاري در  امنيـت

معاهده نيروهـايوي

.اند موضوع پرداخته

 برخـي از منـاطق جهـان،

ات كشـتار جمعـي تسـليح

و درنهايـت) 1963(ي

هـاي تـرين تـلاش مهـم

هـا در مهـارن كشـور

 گسـترة محـدودتري از

و تـلاشح منطقـه اي

 دسـتوركار برخـي از منـاطق

هـاي سـلاحيـا ديگـر

رو برخـي ازايـن. يافت

هـاي سـلاح عـاري از

راشـوند، مـذاكرات ي

و انعقـادح هسـته اي

و درـ ا حسـن نيـت

رسـميت بـه زمينـهن

 هـايي دولـتض حـق

اي در قلمـرو خـوده

اقدام به امضاي مركزي

دسـامبر8س پيمـان

منطقـهدر.گـذاري شـد

1. NPT 
2. NWFZ 

و شوروي سلاح كنفـرانس امن،هاي استراتژيك بين امريكا

و شوروي)1985( ژنو كنفرانس عالي،)1975 بين امريكا

و شوروي بينبرد ميان به اين موضوعنيز)1987(امريكا

و كاربرد آنها در برخاي هسته هاي سلاحپيدايش باطوركلي

ويژه تسـلي هاي امنيتي در حوزه تسليحات به براي ايجاد رژيم

اي هـاي هسـته معاهـده منـع جـامع آزمـايش. بيشتري يافت

ازجملـه مهـ 1968در سال1اي هستههاي عدم اشاعه سلاح

و هسـته هاي با گسترش سلاح. بوده است نـاموفق بـودناي

الملـل بـه گس ها در عرصة بـين آنها در سطح جهاني، تلاش

در اين ميان كنترل تسليحات در سطح. تسليحات معطوف شد

اي كنترل تسليحات، در دسـتور هاي منطقه شكل دادن به رژيم

يـاي هسـته هاي از گسترش سلاح قرار گرفت تا از اين طريق

و به نقطه و ثبات دست يا جمعي جلوگيري شود اي از صلح

عهاي منطقه و مفهـومي بـا عنـوان منـاطق اي شكل گرفت
شد به عرصة ادبيات روابط بين2 .الملل اضافه

ان6براساس ماده همتي.پي.پيمان مـيپيمانان متعهد تمام

و هاي هسته سلاح توليد توقف خلع سـلاحهمچنين اي

و مـؤثربراي و عام با مقررات دقيـق بـخلع سلاح كامل

اي را در ايـن هاي منطقـه نيز تلاش7ماده. وقت آغاز كنند

اي هيچ نكته،7دهمابراساس. است ن پيمان، نـاقضاي در

از كسبمنظور كه به بود هاي هسـته سلاح نبوداطمينان

.اند شدهاي هاي منطقه پيمان

منطقه آسياي مر ازجملهة عمل نيز مناطق مختلفيعرص

براسـاس كـه انـد اي كرده هستهي ها مناطق عاري از سلاح

و قرقيزستان پايهبا و تصويب توسط ازبكستان گـذ امضا
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دن سلاكر

5(اروپا

اي هسته

ط به

تلاش بر

شدت بيش

ع معاهده

جهاني بو

گسترش

كنترل تس

براي شك

جهان قر

ج كشتار

ه از پيمان

2اي هسته

براس

منظور به

برپيماني

اسرع وق

شناخته

نخواهد

وارد پيم

در

م معاهده

با،2006
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 افريقـايي متعهـد بـه

ا پيمان جنوب شرقي آسي

و در سـال  امضـا رسـيد

كشـور ايـن 13 ميان

منطقه امريكـايدر.د

. است

اي هاي هستهز سلاح

و در قطعنامـه  19شـد

بـا. كيد قرار گرفـتأ

ويژه در حـوزه امنيتي به

ايه در حوزه منطقـه

نيـز تـوافقي در مـورد

هـايي چنـين تـلاش

از شـدهي انجام حتـي

 جنـگ جهـاني دوم كـه

آن پـس. داشـته اسـت از

آن كشـورهايدنبـال

و يـا دربريتانيـا،  فرانسـه

تـري كشـورهاي ضـعيف

.(Paul, 2003) يافتند

 يـا سـودمندي چنـين

هـاييزايي چنين سلاح

را بـط بـين روا الملـل

ن بر گسـترش تأكيـد

1. Pelindaba 

كشـورهاي 1996سـال در1معاهده پلين دابـا براساس

منطقه جنودر.اند اي شده هستههاي از سلاح منطقه عاري

كشور اين منطقـه بـه امض10، توسط1995 در دسامبر

م منطقه جنوب اقيانوس آرامپيمان.در آمده اجرا نيز در

، در راروتونگاي جزاير كوك به امضا رسيد1985ر سال

ط حوزه درياي كارائيب هاي متعددي مطرح شدهرحهم

و ايجاد منطقه عاري از  مورد خاورميانه نيز مسئله كنترل

شـمطـرح 1995در سـال تـي.پـي.ان كنفرانس بـازنگري در

ت بار ديگرنيز (A/RES/58/68)مجمع عمومي2003 أمورد

ع و يا تكامل رژيم شكل،عملةرص وجود در هاي امني گيري

بهه تسليحات با ناكارآمدي روب و اين موضوع ويژه رو بوده

.استمطرحيتر صورت بسيار جديخاورميانه به

و نظـري روابـطة سويي در عرص نيـ الملـل بـين عملـي

و موفقيـتي كنترل و خلع سلاح آميـز بـودن تسليحات

هاي رغم تلاشبه الملل بينسيستم،عملةدر عرص. ندارد

بزرگ، رونـد گسـترش از زمـان جنـهاي كنسرت قدرت

اتمي دست يافت، ادامه داشـتهاي به سلاح امريكا متحده

دو بـه هايي دسـت يافـت جماهير شوروي به چنين سلاح

بريتان ازجملـه ديگري مانند برخي از كشورهاي اروپـايي

و سرانجام كشـوجهان، ديگر چين به اين جرگه پيوستند

و هند، و سلاحنيز به اين تكنول ...پاكستان دست يافها وژي

و عرصة نظري روابط بين الملل نيز انديشمندان بر كنتـرل

زا برعكس برخي معتقد به ثبات. خلع سلاحي توافق ندارند

Sagan, Waltz, Betts, 2007.(در اين راستا سه گروه از ادبيات

آ گروه نخست بر پويايي. تشخيص داد و تأثير هاي فناوري

و افريقا

ايجاد منط

بانكوك

به 1997

درمنطقه

و لاتين

در

در كنفرا

3دسامبر

اين وجو

كنترل تس

خاورميان

س از

كارآمدي

وجود ند

طريق كن

م ايالات

اتحاد جم

بزرگ دي

د نواحي

مانند هند

در

و كنترل

7(هستند

ت مي توان



و ترقـي آن كشـور در

. دهـد سـمت سـوق مـي

هـا، تأكيدشـان بـر سـلاح

و حفاظـت خـود در

عبـارتي محـيطشـود؛ بـه

هاي داخلي ماننـد متغير

Singh and Way, 2007(.

در.هاي امنيتـي شـوند

 ايـن ميـان برخـي بـه

 عوامـل بازدارنـده در

و بـا ).189 در مجمـوع

نشود كه اصـولاً بـه ايـ

 كنتـرل تسـليحات در

 ممكـن اسـت وجـود

و اساسي در شكل گيـري

اي هـاي منطقـه سيسـتم

ي دو چنـدان خواهـد

ــترش نامتقــارن چنــين

و خلـع سـلاح  كنتـرل

گيري موانع شكلترين

اين پرسش در مورد 

 پرسش بـا مفـروض

 با عنايـت بـه نظريـه

و بـين محـيط الملـل

ودستيابي يك كشور به چنين سلاح هايي بستگي به پيشرفت

ها را به اين سـم در اينجا الزامات فناوري، كشور. فناوري دارد

هـا در سـاخت ايـن سـلا جاي تأكيد بر توانايي دولـتم به

و تأمين.ي خارجي است در اينجا بر دو متغير تهديد امنيتي

و يا اتحاد شـو هاي مخالف تأكيـد مـيف قدرتمند خارجي

گروه سوم نيز به مت. ردر اين فرايند نقشي اساسي بر عهده دا

و مي...ي دولتمردان، شكل حكومت :7(كنند توجه 859-885

ه گيري يا ناكارآمدي رژيم توانند مانع شكل ها ميز اين متغير

ا. هده كـرد توان مشـا خاورميانه نيز برخي از آثار آن را مي در

و انگيـزه وضعيت سلاح و هـاي مـذكور در خاورميانـه هـا

89- 226: 1388لطفيـان،(انـد هايي پرداخته به چنين سلاح

شوه ادبيات موجود در حوزة مذكور، اين واقعيت نمايان مي

به گيري رژيم توجه نشده است كه شكل و ويـژه هاي امنيتي

م هاي سيستمي است كه اين واقعيـت بر واقعيته مبتني هـا

و اساس رسد پرداختن به متغير نظر مي باشد؛ لذا به هاي بنيادين

ويـژه سي ات در سـطح سيسـتمي بـه هاي كنترل تسليح رژيم

اهميت اين موضوع زماني. يك ضرورت علمي مطرح باشد

كــه گســته در برخــي از منــاطق ماننــد خاورميانــه درحــالي

هـاي كنهايي درحال وقوع است، موضوع شكل دادن به رژيم

.شود مطرح مي

و ساختار پژوهش ش
كهشومي اين پرسش اساسي مطرح راستاي پژوهش تر مهمد

و خلع سلاح چيست؟اي منطقهيالمللن در زمينه كنترل

در پاسخ به اين. است تري مطرح صورت جديخاورميانه نيز به

بهاين اهميت متغير و و محيط امنيتي كشورها خارجي

توان گفـت ثبـات اسـتراتژيك سيسـتممييالمللي بين
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دس. دارند

حوزه فنا

گروه دو

هاي متغير

برابر طرف

امنيتي در

هاي انگيزه

هريك از

حوزه خا

و بررسي

دستيابي

نگاهي به

موضع تو

خاورميانه

نداشته با

ر طراحي

عنوان به

كــه شـد

هاي سلاح

مي نيزات

روش.2
در راستا

بينرژيم

خاورميان

رار دادنق

هاي رژِيم
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ي امنيتـي المللـي بـين

ت ثبـات اسـتراتژيك

را در ايـناي منطقـه

و به منظـور پاسـخ راستا

ابتـدا؛ لـذا گيـردمـي

منظـور پـس از آن بـه

و يـا دو مفهـوم نظـري

و حــوزه  خلــع ســلاح

س در اينجا فرض بـر

با حذف ابـزارشود تا

ايـن طريـق بـه صـلح

و آن اينكـه  مبتني است

تهاجمي،ندكن احساس

حسـاس هاي وضعيت

و اگر ابـزار هستت ند

 قدرت بهره خواهنـد

در اينجا نظريه خلع

را مسابقه تسليحاتي

كـه بـا حـذف ابـزار

رخـت الملـل بينروابط

 مـديريت آن سـروكار

و مبنـايي  فاصـله گرفـت

هـاي گيـري رژيـم شكل هاي شرط ترين مهماي منطقهك

ه تعـادلي در وضـعيتنقط نبوداي نيزدر حوزه خاورميانه

و تكامل رژيم امنيتـي مذكور، علتي است كه شكل گيري

و خواهد ساخته ناكارآمدي روب در اين راس.رو ساخته

ا م از روش تجربي مطالعه موردي بهره پژوهش صلي،ش

و پـالزامات نظري شكل و كنترل تسليحات ترسـيم گيري

.شودمي به مطالعه موردي خاورميانه پرداخته، تجربي

 كنترل تسليحاتهاي مباني نظري رژيم

 كنترل تسليحاتساختار مفهومي

بين دو مفهدپردازي پيرامون تسليحات نظامي باي نظريه

ســو مفهــوم خل ازيــك.دشــپــردازي تمــايز قائــل نظريــه

بر اين اساسكهدشو ميپردازي پيرامون خلع سلاح مطرح

شميبنابراين تلاش است؛ عامل بروز جنگ،ت كه سلاح

وحـ الملل بينروابطةجنگ نيز از صحن ايـازذف شـود

اين فرض خود بر فرض اساسي ديگري مبتن. دست يافت

متمركز احصورتبهكه قدرت زيادي را در خود زماني

وها دولت.خواهند كرد اين توان را نخواهند داشت كه در

بنابراين خواهان اعمال قدرتد؛نشان دهن داري خويشتن

و اعمال  در اختيار داشته باشند از آن براي تحميل اراده

.دشومي در شكل شديد خود يعني جنگ متجلي معمولاً

پيامدهاي آثار سياسي برتري نظامي سروكار ندارد بلكه

كهبه. دهد قرار مي ك استباور بر اين طوركلي اين حوزه

وهادولت روابةجنگ از صحن به صلح پايدار دست يافته

.)1388 قاسمي،( ليستي استآ ايده كاملاًايهحوز،د

حات نظامي است كـه بـا مـموضوع كنترل تسلي،حوزه دوم

از مير اين حوزه ليسـتي فاصـآ ايـده هـاي ديـدگاه تـوان

استراتژيك

د.هستند

منطقه مذ

حوزه با

به پرسش

و ال مدل

ت بررسي

م و مدل

ساختا.1

ر موردد

ن حــوزه

پرد نظريه

اين است

ج جنگ،

مي دسئدا

ها دولت

خوعمل

از خود

د لازم را

م برد كه

سلاح با

ق مد نظر

دوجنگ

بنددميبر

حو

در.دارد



ض را مطـرح كـرد كـه

 نـدارد امـا مـديريت آن

 بـا سـطح خاصـي از

و از پرداخـت  يافـت

.دكرز

اختار طـوركلي سـ بـه

شـكلدكرر عملياتي

اي قاعـده بـية مسـابق

لـذا؛ سيسـتم منجـر شـود

در سـطح. صـورت گيـرد

، در سـطح عمليـاتي

آن بينيش پذير ساختن

.ت

توان ايـن فـرضمي در اينجا.گرايانه براي آن جستجو كرد

وجـود نـد الملـل بـين در صحنه سياست ها حذف سلاح

ب.ير خواهد بود و تنظيم آن از طريق مديريت تسليحات

ي مي استراتژيك، تـوان بـه حـداقلي از امنيـت لازم دسـت

پرهيزمنظور دستيابي به همان ميزان از امنيت اضافي بهي

ب و با تمركز بـر موضـوع كنتـرل تسـليحات  اين اساس

به مي حوزه مذكور را صورت زير توان از منظر رئاليستي

م، اينجا هدف و جلوگيري از بـروز مديريت تسليحات

و ميه ر نقطه تعادلي سيسـتب يا تغيير هزينه تواند به جنگ

دوبايـد مـذكور و عمليـاتي صـورسـطح سـاخ در تاري

و،ي هدف كـه درحـالي اسـت، تجهيـزات تنظيم نيروها

و شفافوها برداشت سيستم ادراكات، پيش سازي روابط

والملل بين حفظ ثبات استراتژيك در سيستم استاي منطقهي

ك.1شكل  نترل تسليحاتساختار مفهومي
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گراي واقع

ح امكان

يپذ امكان

ثبات است

هاي هزينه

بر

مفهومي

در.)1(

است كه

كنترل مـ

ساختاري

س اصلاح

براي حف
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 اي منطقه

 كـه كشـورها در چـه

 حات اقـدامكنتـرل تسـلي

 متعـددي بـه تبيـين

ديـدگاه رئاليسـتي.)

و از اين منظر امنيت

اصول ماهوي عنوانه

:دكرم

 ائتلاف

. شود تهاجمي تقسيم مي

 مشترك هستند، اما در

ي با يكديگر تفاوت

ت حفظ وضع موجود

در اين راستا. هستند

 آن كشورها سعي در

 كشورها را به حفظ توازن

 دستيابي به توازن در برابر

و بقا  معتقد است امنيت

ي امنيتي منطالملل هاي بين گيري رژيمت نظري در شكل

و اصول زيربنايي شكل  گيري رژيم كنترل تسليحاتمنطق

ك شده مطرحين پرسش نخستنظريةر حوز ايـن اسـت

كنتـراي منطقـه به همكاري در قالب يك رژيـم امنيـت

نظريهاي ديدگاه الملل بينروابط هاي در حوزه نظريه؟

1384،قاسـمي( پردازنـد مـييالمللـ هاي بـينگيري رژيم

.استها گيري رژيم منظر پرداختن به شكل ترين مهمو

وت امنيت داراي اصول به اصول اساسي زير معيني است

كهشو مي امنيتي تصور صورت زير ترسيمبهآن را توانميد

و معماي امنيتاي منطقه امنيتيهاي رژيم.1 جدول
اصول بنيادين رئاليسم از محيط امنيتي

آنارشيوضعيت ساختاري سيستم
بزرگهايقدرتو به ويژههادولتاصليهايواحد

و سلطه بر ديگرانهاهدف واحد بقاء ،امنيت
و رقابتالگوهاي تعامل تعارض
امنيتنگراني اصلي

دستيابي به قدرت نظاميهادولتاولويت
و رايج و ديپلماسي اجباررويه اساسي استفاده از زور

صلح بر پايه آمادگي براي جنگصلح
عدم اعتمادميزان اعتماد

تلاش براي تجهيز نظاميت تسليحاتاهمي
و عدم اجازه براي استيلاالگوي توزيع قدرت ايتوازن ديگري يا
بر محوريت توازن قدرتمسابقه تسليحاتي

و تهاج  ميان رئاليسم به دو گروه عمده رئاليسم تدافعي

و مباني مذكور با يكد يگر مش گروه هرچند در اصول

و استراتژي هاي دستيابي به امنيت در شرايط آنارشي نحوه

ها با سياسترئاليسم تدافعي بر اين باور است كه دولت

الملل خواهان دستيابي به حداكثر امنيت هس سيستم بين

آ علاوه. طلبانه يا تهاجمي ضروري نيستهاي توسعه بر

و بنابراين ساختار سيستم بين الملل، كشوره توازن دارند

و دولت مي ها در پاسخ به تهديدات، خواهان دستياب كند

ي معتقاز سوي ديگر رئاليسم تهاجم. تهديدكننده هستند

الزاما.2

ـ منطالف

در اصولاً

صورتي

ند؟كن مي

گير شكل

نخستين

اتمطالع

رژيم امني

در اين

اين دو

زمينة نح

ر. دارند

در سيس

ه سياست

ايجاد تو

م تشويق

دولت ته



 خواهان دستيابي به

و ها از ابزار جنگ

به اين ). 1:105-106

شوند بقاء مطرح مي

 همكاري در قالب يك

 وضعيت ثبات، كشورها

منظر اي از چنين نقطه

 محيطـي آنارشـيك،

 بـر جنـگ سـرد مبتني

ن تواميي امنيتي راالملل

و حساسيت قـدرت

ثرؤي در آن منطقـه مـ

 فاقـد انسـجام داخلـي،

در اين راستا محيط.

 آشـوب معرفـيهاي

 محيط جنگ گـرم بـه

ه خواهد بود؛

موجـود در آن هايت

در ثر اسـت؛ؤامنيت مـ

در.شـوند مـي محسـوب

توانـد بـا مـي كنسـرتي

سـمت تعـادل يـا بـه

دوره زمـاني شـكلر

طـوركلي بـهر اسـت؛

ها شود؛ بنابراين دولت الملل تأمين نمير سيستم بين

ه دولت. امنيت با افزايش قدرت نسبي خود هستند

و امنيت خود بهره مي 1384قاسمي،(برندطلبي براي بقا

ت و تهديد به دو موضوع عنوان ابزار ضروري تأمين وازن

گيري هم دو نيز منجر به يك نتيجه مشخص در شكل

و آن ثبات استراتژيك خواهد بودي در وضع. شود

چ د به نقطه همكاري نزديك شوند هرچند دستيابي به

.تر خواهد بود تهاجمي بسيار سخت

،محـيط امنيتـي كشـورها بر پايه اصول مـذكورطوركلي

بي مبتني محور، قدرت، به بر و م اعتمادي طوركلي محيط

و فرمول شكلاساسر اين المل بينگيري رژيم، فرضيات

:دكربندي شكل زير

الملل بيناهميت استراتژيك منطقه مورد نظر در سيستم

فرهايت گيري رژيم امنيتي شكلدرآن هاي يندابزرگ به

و همچنـين فاق  مناطق با حساسيت ژئوپليتيكي بسيار زياد

و بس سازي امنيتي خواهند داشت يار ضعيفي در رژيمين

و كمربندعنوان به اين نوع مناطق كه ه مناطق مستعد جنگ

كه بهشوند، را توانمي حداكثرشكلي است م وضعيت آنها از

شكنندهيت روابط بسيارر داد كه باز در اين وضعي سرد تغي

بخشي قدرتو رفتار توازن الملل بيننوع ساختار سيستم

امناي منطقه موفقيت يا تلاش براي شكل دادن به رژيم

تابعي از استراتژي بزرگ محساي هاي منطقه راستا استراتژي

و كنسي يعني گونه رقابتي، صورت نوع نظم جهان هژمونيـك

منطقـه را)1فرضـيه( گرفتن موضوع نوع محيط امنيتي،

؛تعادلي سوق دهد بي

در،الملل بينو نقاط عطف موجود در سيستمها نوع فاز

مـ گيري يا عدم شكل رژيم امنيتي، بر شكل ثرؤگيري آن
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د هرگز

ا حاكثر

طل توسعه

د ترتيب

د كه هر

رژيم مي

توانند مي

رئاليسم

ط به

تعارضي

بر. است

در قالب

1.

يا قدرت

است؛ من

ييتوان پا

امنيتي اين

شوند مي

جنگ سر

2.

بر ميزان

اين راست

اين صور

گ درنظر

برعكس

3.

دادن به
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 هـاي فـراوان ثبـاتيي

 شود؛ ميم امنيتي
اي منطقـــهي رژيـــم

ب تضـعيف معمـاي

 شرايطي كـه عضـويت

و يـا ي امنيتـي آنهـا

وارد آن هـا كشـورد،

گيـري رژيـم شـكل

 نقاط عطف موجود در

؛دارد

ثبـاتي ثبـات يـا بـي

هـاي گيـري رژيـم شـكل

 شـكل دادن بـه رژيـم

: نشان داد

 درون آن

منيت

 كاركرد

و كوتاه منطقه را با بي،مدت در سيستم نقاط عطف متعدد

گيري رژيم سازد كه اين موضوع مانع شكلميروهك روب

در صـــورت تعهـــد قـــدرت ســـاختاري بـــه اجـــراي

د؛شوميلگيري، ساخت آن تسهيشكل

گيرد كه سـببمي شكلاي منطقه در صورتي رژيم امنيتي

و مورد نظر مشاركتهايواحد بنابراين در شر؛دشوكننده

و تشديد معمابي تداوم موجب امنيتي ثباتي استراتژيك

ن تقويت چنين نقطه بي دشـو فع برخي از بازيگران ثباتي به

 شد؛

ازجمله شـرايط گر در منطقه، حل معماي قدرت مداخله

و نوع نقاد؛شو مي محسوب معمايي كه به فازهاي سيستم

داربستگي بزرگ سيستم در آن هاي رفتار قدرت يا قدرت

گيـري وضـعيت موجود سبب شكلهاي متغير مجموعه

ت گيري يا عـدم شـك اساسي بر شكليثيرأاستراتژيكي است كه

.ويژه در حوزه كنترل تسليحات خواهد داشته

ش حركت بـه، اين پايه در حوزه كنترل تسليحات سـمت

صورت زير نشبهآنها را توانمي است كه مستلزم اقداماتي

 گيري رژيم امنيتي شكل.2شكل

:مرحله اول.1
و تعادل استراتژيك در: المللي موجود سيستم بين.1 عدم ثبات
و اطمينان ميان واحدها.2  حاكميت وضعيت عدم اعتماد
ا ها به سمت سلاح رفتن واحد.3 منهاي استراتژيك براي تأمين
 گيري مسابقه تسليحاتي چه از بعد كمي يا كيفي شكل.4
:مرحله دوم.2
 الملل تعريف نقطه ثبات استراتژيك جديد در سيستم بين.1
ك توافق واحد.2 و ها بر نقطه ثبات استراتژيك حاصل از منطق

وجود نق

استراتژيك

4.

ش درحال

5.

و امنيتي

در رژيم

سبب تقو

نخواهند

6.

امنيتي مح

و رف آنها

7.

استراتژيك

امنيتي به

بر

امنيتي مس

1
1
2
3
4
2
1
2



نوين

و ثبـات اسـتراتژيك

در حـوزه. خواهـد بـود

نظريـه. اسـتسـتمي

را براساس هاك واحد

 استراتژيك هر واحـد

 مهم خـود را در نقـاط

مفهـوم هانظريه بازي

 داراي نقـاط تعـادلي

 اسـتراتژي بـازيگران

موجـود در نقطـه تعـادلي

 شـلينگ مـورد بررسـي

و تـ ثير آن بـرأ فـرد

ز سطح خـرد باعـث

سيستم هان نوع رفتار

Schelling,(.

بسـت از حالـت بـن

امكـان، ايـن وضـعيت

بازيگران به اين نتيجه

و ترجيحـات ها اولويت

و سمت رژ يـم امنيتـي

ي خواهد داشت كـه

سيستم
:مرحله سوم.3

نويالمللي در قالب ساخت فيزيكي هاي بينشكل دادن به رژيم

و موضوع دستيابي به ثبات استراتژيكهانظريه بازي

د كـه دسـتيابي بـه نقطـه تعـادلشو مين پرسش مطرح

چگونه قابل تحليـل خوا گيري رژيم امنيتي، مبناي شكل

سي تحليلها نظريه بازي المللبين سكننده ثبات استراتژيك

اي از رياضيات كاربردي است كه رفتار استراتژيك حوزه

ا.دهد مي عقلايي مورد مطالعه قرار در اين ميان انتخاب

و اين مههاي استراتژي انتخابي ساير طرف مقابل بستگي دارد

دربه.دهديم نشان ن طوركلي يكي از موضوعات اساسي

در اينجـا هـر بـازي اسـتراتژيك. است يا نقطه كانوني

كه در اين نقـاط، Zeev, 2006: 664-689)(دشو مي تصور

موجـ اين مطلوبيت.شود مي طرفين مطلوب تشخيص داده

و تجربه هماهنگي، .آمدخواهد دستبهتكرار

وهاي رفتار،موضوع ديگر كه توسـط شـل است كلان خرد

در اينجـا موضـوع اساسـي تمركـز بـر رفتـار. گرفته است

شي ازناهاي در بسياري از مواقع رفتار.احتمالي استي

و در برخي مواقع نيز اين مي سيستم از حالت تعادل شود

,elling دهد مي حالت غيرتعادلي يا تعادل جديد سوق 1967)

رسيدن به نقطه تعادلي كـه در آن بـازيها نظريه بازي

در ايـ.دشـو مـي محسـوب اهـداف ترين مهماز شود،ي

ت يا مينأ استراتژي و باكم دستكننده اهداف وجود دارد

مورد اولودر(د كه استراتژي بهينه در اين نقطه قرار دارد

بازيگران به سم، اينكهحال  Tarar, 2005: 383-407).: شود به

مختلفيهاي نشان دهند، بستگي به وجود متغيرتمايل آن
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س
3
ش

ـ نظرب

حال اين

عنوان به

بيروابط

ها بازي

انتخاب

به استرات

ن تعادلي

و تعادل

متعددي

براي طر

براساس

موض

قرار گرف

هاي تعادل

س خروج

را به حا

در

مي خارج

انتخاب

رسند مي

ش رجوع

آ تشكيل
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 معمـاي امنيتـي در ميـان

 امنيـت آنهـا بـر پايـه

و تجارب .پيشينت

.ي وجـود دارد المللـ

 مينأ ميـزان متفـاوتي تـ

رفين بـه كه در آن طـ

ت بـه مـديريت نظـم

 دادن به رژيـم امنيتـي

ر اينجا سه نوع تعادل

رسـيدن بـه ايـن.دو

امنيتـي ازجملـه دري

ايجاد ثبات اسـتراتژيك

يـك عنـوانالملل بـه

و رسـيدن بـه  تهاجمي

.ت متوازن

داراي، دكتـرين تهـاجمي

اي بـه هزينـه فزاينـده

مجبور به تغيير نقطـه

 در اين نقاط، هزينـه

لـذا هرچنـد اسـت؛

 احسـاس تهديـد افـزايش

از سوي ديگر خلـع

بـروز مشـكل يـا معمـبرخي از آنها عبارتنـد از تئوري

و اطمينان از همكاري امنيتي در افزايش سطح ام  اعتماد

اطلاعات سازي توجه به هماهنگوت استراتژيك سيستم

و بـينمتمايزي در سيستمطوركلي نقاط تعادلي متفاوت

و امنيـت آنهـا بـه ميـهـا منافع واحد،ك از نقاط تعادلي

ك و متوازني وجود دارد در اين ميان نقطه تعادل متقارن

و براساس اين وضعيت از وضعيت چانه زني دست يافته

دترين مطلوب.ي اقدام خواهند كرد وضعيت براي شكل

در.حوزه تسليحاتي، دستيابي به اين نقطه خواهد بود در

و توازن منافع مطرحتوازن تهديدب توازن قوا، شـومي ات

هاي گيري رژيم شكل برايوضعيت ترين مطلوب، تعادل

.(Chatterjee, 2003: 125) كنترل تسليحات خواهد بود

و براساس نوع محيط استراتژيك ايجهاي راه، اين راستا

ال بينو ترسيم روابطها بازي نظريةبراساسيا منطقه سيستم

: بزرگ عبارتند از

و ايجاد امنيت از طريق دكترين تها مسلح شدن كشورها

 از توازن نظامي؛

و رسيدن به وضعيت تهديد متقابل؛  بازدارندگي
تهديد؛و رسيدن به وضعيت عدماي منطقه خلع سلاح

و مديريت سيستم در وضعيت مديرت وكنترل تسليحات

گيـري از دكتـر يعني بهـره نخست، اين ميان دو راه حل

و آن اين ضعف عمده كه كشورها مجبور بـاست اي است

و تعادل استراتژيك بههست حفظ ثبات و مصورت پايدار ند

حفظ ثبات سيستم به نقطه بالاتر خواهند بود كه معمولاً

و همچنين از حساسـيت بـالاتري برخـوردار تري داشته

رو نشود اما در اين نقـاط احسـه است با تهديد عيني روب

.ي تهديد به مفهوم ذهني افزايش خواهد يافتعبارت بهو

براساس

واحدها،

نقطه ثبات

ط به

در هريك

.دشو مي

حداقلي

سيستمي

د به ويژه

در قالب

نقطه از

حوزه كن

در

در سيست

بازي بزر

1.

حداقلي

2.

3.

4.

در

نقاط ضع

براي حف

س تعادلي

تر يندهافز

ممكن اس

ويابد مي



و فريـب، بـا  همكـاري

آنـان را بـا خطـر،ي

هاانحراف يكي از طرف

ر ةحل ميانها اين سبب

و ي آن از نقاط پاييني

 صورت تخطـي يكـي از

 رسيدن بـه نقطـه ثبـات

 نـد؟كن مـي حركـت

ترغيب واحدها بـهي

توانـايي،ن وضـعيت

 احتمـالي، در شـرايط عـدم

 تلافي، مانع اقدامات

را مي شوند كـه آنهـا

ايـن.ل خواهد كـرد

: از

 همكـاري هسـتند ولـي

هـا ممكـن اسـت واحـد

 مجبـور بـه همكـاري

بهها واحد تواند در وضعيت آنارشي،ي دليل عـدم همك را

بهكندروهت عيني روب دليل حساسيت موضوعات امنيتيو

با.رو سازدهروب)نسبت به بقاء آنها انحردر اين وضعيت

به اي.وجود نخواهد داشت ديگران قواعد، امكان جبران براي

شود كه نقطه تعادليمي مطلوب تشخيص داده، تسليحات

ي نخواهد بود بلكه نقطه متوازني است كه در آن در صور

ج .بران براي سايرين وجود داشته باشد امكان

ت استراتژيكو همكاري

د كه چگونه پس از رسيشو مين ميان اين پرسش مطرح

و رسيدن به رژيم كنتـرلك كشورها به سمت همكاري

حداقلي از ثبات استراتژيك براي،طوركلي در دو وضعيت زير

:ي وجود دارد

و توازن قـدرتوضعيت توازن در توانايي در ايـن: ها

تـ گونه به و تلافـي احتمـالأاي است كه امكـان مين بقـاء

 وجود دارد؛

در اين وضعيت ترس از:وضعيت توازن در تهديدات

.شودمي عليه يكديگرهاب طرف

روهكشورها با سه مسئله اساسي روب در اين مرحلهاصولاً

راكن ميه همكاري و كنش آنها به كنشي عقلاني تبديلد

كه عبارتند است زير قابل تحليلةت براساس سه نظري

م و نظريه  عماي زنداني؛منطق
 مربوط به خير جمعي؛هاي نظريه
.مربوط به شكست بازارهاي نظريه

براساس منطق معماي زنداني، واحدها داراي نفع متقابل در هم

گيـرد امـا واح دخالت طرف سوم، اين همكاري صورت نمي

س( چنان نفعي باشند م) خت استراتژيكدر وضعيت ثبات كه
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مي سلاح

تهديدات

ن(جدي

از قواعد

كنترل تس

يا بالايي

طرفين ام

ـ ثباتج

اما در اين

استراتژيك

طوركل به

همكاري

و.1
طرفين به

اطمينان

و.2
نامطلوب

اصو

مجبور به

موضوعا

1.

2.

3.

براس

دليل دخ به

داراي چن
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از سـوي ديگـر. بزنـد

) ناشـي از نقطـه ثبـات

ري در وضـعيت بـازا

 واحدها به نقطه ثبـات

گيـري رژيـم شـكل

 تسليحات

هايي نتواند اراده آنها را براي همكاري برهم بز چنين دخالت

سـودمندي نا(ها در همكـاري گر نفع متقابل واحد جمعي بيان

تـوان بـه موانـع همكـاريبراساس نظريه شكست بازار نيز مي

و كرد كه لازم است كنترل شوند؛ به عبارتي در صورت رسيدن

. نفع متقابل بايد عوامل مخل وضعيت ثبات كنترل شوند

 گيري رژيم كنترل تسليحاتل كلي شكل

و براساس مباني نظري مطر ميحطوركلي توان مدل كلـي شده

:دكرصورت زير ترسيم يحات را به تسل

كنترل تساي منطقه امنيتيهاي گيري رژيم مدل كلي شكل.3شكل

و شوند

خير جمع

برا. است

اشاره كر

بر نف مبتني

ـ مدلد

طوركل به

كنترل تس



 بـه منطقـة عـاري از

در زمـان 1995 سال

هـاي كشـتار جمعـي

كه در سازمان ملل متحد

و هـاي پيشـين قطعنامـه

 انـرژي اتمـي ازجملـه

ر تهديدات گسـترش

خواهـاني،المللـبـين

نمونـه،شـود مـي خاورميانه

 بيان شـكل دادن بـه

كـه در قالـب گونـهن

هـاي گيـري رژيـمشـكل

بـر ايـن اسـاس. اسـت

 هايي اسـت چنين بنيان

و رژيم كنترل تسليحات: موردي  خاورميانه
هاي مختلف امنيتي ازجمله تبـديل آن خاورميانه طرح

نم.ي كشتار جمعي مطرح شده است ونه قطعنامهبراي

ه در مورد خاورميانه عـاري از سـلاحتي.پي. نامحدود ان

و يا تصميم چنين تلاش مجمع عمومي سازهايي است؛

بـه قطع اسـتنادو بـا A/58/465 پايه گـزارش كميتـه يكـم

ي انـالمللـ بـين نشسـت عمـومي آژانـس مصـوبهـاي

GC (47)RES/13برو با تمركز 2003سپتامبر19مصوب

و امنيـت هستهي بـاي در منطقه خاورميانه عليه صـلح

كشتار جمعي در منطقه خاورمياهايمنطقه عاري از سلاح

صشومي اما اين پرسش مطرح. از آن است رفد كه آيا

شدپيدايش آن نيز سبب،ايمنطقه همـان؟ اصـولاً خواهد

شدشومي الملل مطرحينب روابط و به آن اشاره شـك،د

واقعـي اسـهـاي بـر بنيـانيمبتنـ،و كاركرد آنهاايمنطقه

گيري چنين رژيمي در منطقه خاورميانه مستلزم حضور چن

.شود ترين آنها پرداخته مي مهم
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مطالعه
در مورد

ها سلاح

تمديد نا

ازجمله

بر پاي آن

ه قطعنامه

هقطعنام

ها سلاح

منط ايجاد

ديگري

منط چنين

نظريات

من امنيتي

گير شكل

كه به مه
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ر خاورميانه

گيـرير مـدل شـكل

:ه عبارتند از

؛ خاورميانه

محــيط، از ســهــتراتژيك

عبـارتيبه؛ شود ميي

 بين ابعاد جهاني،.ت

هـاي دليل ويژگيه به

 در سيسـتم جهـاني،

پيونـد، گـاز جهـاني

.دهدي

 مناطق

Source: Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke Iran, the Gulf, and Strategic 

Competition: Key Scena

international studies.

 جهان

گيري رژيم كنترل تسليحات در ثيرگذار بر شكلأتهاير

منـدرج در تئوريـك هـاي خاورميانه نيز بررسـي متغيـر

متغيرهاي مربوطه ترين مهم.امنيتي ضروري خواهد بودي

ـ  ثبات ساختي محيط استراتژيك خاورميانه؛ف
و ثبات استراتژيك منطقه خاورميـ سيكل قدرت جهاني

؛ساختار معماي امنيت در خاورميانهو گري مداخلهـ

؛و ثبات استراتژيكاي هاي منطقهيتوازن توانايـ

وـ .توازن تهديداتالگوي روابط

ثبات ساختي محيط استراتژيك خاورميانه

 اســتراتژيك منطقــه خاورميانــه ناشــي از محــيط اســتراتژ

و داخلي منطقهك جهاني، و تعامل بين اين سه ناشي اي

است خاورميانه مطرحاي منطقه سطحي در سيستمعادل سه

و داخلي محيط استراتژيك منطقه ژئوپليتيكي خاورميانه ي

و ژئواكونـوميكيك در ابعاد ژئوپليتيكي، ژئوكـالچري

وبراي نمونه مقاي. شديدي برقرار است سه ذخـاير نفـت

و ساير مناطق جهان را به مي خوبي نشاني بين خاورميانه

و گاز خاورميانه در مقايسه با ساير مناط.4شكل ذخاير نفت

. Cordesman Arleigh A. Burke Iran, the Gulf, and Strategic 

Key Scenarios Chair in Strategy center for strategic and 

studies.

شده گازيذخاير اثباتشده جهانر نفتي اثبات

متغير.1

در مورد

هاي رژيم

الف

ب

ـ ج

ـ د

ـه

ـ ثبا الف

ثبــات اس

استراتژيك

ت عنوعي

اي منطقه

استراتژيك

پيوند شد

كاركردي

trategic 

gic and 

ذخاير



ت ثير تعامـلأ خاورميانه تحت

 نخسـت ثبـات سـاختي

تـوان در قالـب نـوع

 اسـتراتراتژيك محصـول تـوازن

ن جنگ سرد، منطقـه

 اتحاد جمـاهير شـوروي

 آن را شـكل هـايينـد

در ايـن ميـان.ي بـود

و الجزايـر را و ليبـي

شـوروي در خوشـه

 اسـرائيل را تحـت پوشـش

 آرايـش سيسـتم امـر

 انقلاب اسـلامي آرايـش

در قبال مواجههامريكا

 اسـتراتژيك را نمايـان

از سوي ديگروگرفت

هـاي عـراق كـه رفتـار

 مخالفـت بـا عـراق را

يمتعـدد هـاي جنـگ

 هژمونيك با محوريـت

 ميـان خاورميانـه بـه

هـاي ينـدان سبب فر

در دســتورالعمل. گرفـت

ش صـفحه شـطرنجي

و ژاپن  شرق يا چين

در مـي ارائه كنـد كـه

 پيوند كاركردي فوق، ثبات استراتژيك در منطقه خاورميان

و در درجه نخس منطقه بين محيط سيستمي، و داخلي اي

را ارچوب اين نوعهچ. چنين پيوندي است تمي از ثبات

ثبات اسـتراتراتژي، در سيستم دوقطبي.بيان كرد المللبين

و در دوران.است رقيبهايژئوپليتيكي بين قدرت در اين ميان

و اتحا امريكارقابت استراتژيك بين دو قدرتةخاورميانه عرص

و فره ينـاركدام سـعي در نفـوذ بـر بخشـي از آن داشـته

به همين سبب خاورميانه فاقد ثبات استراتژيك بوميو

وة جماهير شوروي بر زيرمجموع غربي خاورميانه متمركز

.دكـرميتنيز مراكش را حماي امريكاو حمايت قرار داد

ومي خط مقدم حمايت از اعرابِ نيز اسـرائيل امريكاكرد

و مصر نيز به كه امريكا حمايتي خود داشت اپيوست اين

در حوزه خليج فارس نيز با بروز انقلا.را دگرگون كردي

و امرتعامل با عراق توسطةاين ميان نحو در دگرگون شد

و اعراب خليج فارس نيـز نـوعي تنـاقض اس  كشور با ايران

در ازيك گرميل ايران مورد حمايت قراربامقسو عراق

و كشورهاي كوچك خليج فارس مطرح بـود كـ  اعراب

و نوعي مخكنرا دگرگوناي منطقهتوانست ثبات استراتژيك د

ج وجود اين نوع تناقض سرانجام در حوزه مذكور.د بـه

.د

و شكل گيري سيستم هژ فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

و ژئوپلي در ايـن.دكـر تيكي نيز تغييـر ثبات استراتژيك

به همين. حياتي تبديل شد كه فاقد انسجام داخلي استي

در معـرض امـواج سيســتم هژمونيـك قـرار گرفـشـدت

مسـتلزم برتـري در سـه بخـش امريكاحفظ هژمونيبرژينسكي

و كه شامل غرب يا اروپا، استاورآسيايي جنوب يا خاورميانه

اـ مدل محور كاتزنشتاين).69: 1387،كوهن اسپوك را
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دليل پي به

و پيوند

ناشي از

بسيستم

ژئوپليتيك

خاورميان

ه بود كه

دادند مي

اتحاد جم

مورد حم

ا مركزي

ح شديد

اي منطقه

منطقه دگ

اين كشو

.ساخت

موضوع

توانس مي

طلبيد مي

منجر شد

ف با

ثامريكا ،

اي منطقه

شـ بـه آن

برژينسك
اورآسيايي

كو(است
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. اسـت سمت پـايين

و نمي محسوب شـوند

و بـا وجـود نيسـت

وي. خواهنـد يافـت

ن موضـوع از طريـق

درو نـدكن مـي البتـه

را امريكـا مـورد نظـر

 مقاصد خود هماهنـگ

Source: Robert E.

International Studies Review 

 شـدت بـهي منـاطق

اي هـاي منطقـه ثبـات

ايـن موضـوع.شـود

.دشو ميتشديد

و  دو مفهوم رسـوخ

جريان سيستمي از بالا بهوت متحده در مركز قرار دارد

ل مجزا محيك سطح تحليعنوانبه در اينجا مناطق وي ديدگاه

پـذير پرمنفذ خواهند بود كـه چنـين جـدايي امكـاني

و افزايش آنها اين منافذ نيز بسـيار افـزايشي ضعيف

دانـد كـه ايـن مـي مناطق حياتي كننده هماهنگعنوان بهرا

و پيونـد را بـازي ميهايي صورت گيرد كـه نقـش گـره

كاتزنشتاين نظم جهاني مـ.خاورميانه چنين واحدي وجود ندارد

در جهت مق)مناطق(ها داند كه در آن واحدامپراتوري مي

به(د .)Katzenstein, 2005رجوع شود

 يكي كاتزنشتاينمدل ژئوپليت.5شكل

Kelly (2007): Security Theory in the ‘‘New Regionalism’’ 

Studies Review 9, 197–229 p. 208 

و خودمختـاري ترتيب در نظم هژمونيك اصـولاً اسـتقلال

و. يابدمي و ثب در اينجا ثبات هژمونيك اصالت داشته نظم

مـير راستاي ثبات استراتژيك جهاني هژمـون تعريـف

تشهستند، در مناطقي مانند خاورميانه كه فاقد گره پيوندي

در ديدگاه مجموعه امنيتي خود باري بوزان سوي ديگر

.Buzan and Waever, 2003: 45)(دكن مي را بيان

آن ايالات

از ديدگا

ا اندازه به

ها دولت

ر امريكا

ها دولت

خاورميان

امنظمي

شوند مي

nalism’’ 

به اين تر

م كاهش

در صرفاً

د به ويژه

س از

ر پوشش



Source: Robert E.

International Studies Review 

آن چنـين هـاي ديناميك

تـر پـذير مركـزي رسـوخ

 درونـي بيشـتر تحـت

 جـديت بسـيار زيـادي

در.اسـت بسـيار زيـاد

 برابر سيسـتم جهـاني

از،خاورميانـه برخـي

و بـه ايـن دليـل، بـوده

منطقـه ضـعيف،هـاي

ايـن امـر سـببوت

.منطقههاي

ازجملـه،متعـددهـاي

 مدل باري بوزان.6شكل

: گرفته از
Kelly (2007): Security Theory in the ‘‘New Regionalism’’ 

Studies Review 9, 197–229 p. 208 

و دينا رسوخ الملل بينز مناطق در برابر سيستم پذير بوده

در برابر سيستم مركـاي منطقه هرچه.دهند مي را پوشش

و ثبات اسـتراتژيك درهاي يندار آن ازجمله موضوع نظم

اين موضوع در منطقه خاورميانه از جـ.ر خواهد گرفت

پذيري آن بس رسوخ،ليدليل ضعف داخبه زيرا،استر

 خاورميانه مشكلات اساسي زير وجود دارد كه آن را در بر

:دكن ميپذير

خهـاي سازي در برخي از حوزه مشكل ملتبا توجه به

هستند كه فاقد ملـت بـو مصنوعي هاييكشور منطقهي

مي منطقهمعضلات متعدد ؛شوند اي

هـو همكـارياي هـاي منطقـه دليل ناكارآمدي فرايند به

است پذير آسيب شدتبهي الملل هاي بينخاورميانه در برابر پويش

؛شود ميمعماهاي متناوب امنيتي

بههاي گرايش ه ملي كشورهايشدليل پوي گريز از مركز

بي گانه مذكور،وجود مشكلات سه هـ ثبـاتي خاورميانه را با

).7شكل( سازدميروهداخلي روبهاي
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بر گرف*
nalism’’ 

برخي از

مناطقي

فر باشد،

ثير قرارأت

برخوردا

خ حوزه

پذ رسوخ

1.

ها كشور

م موجب

2.

خاورميان

معبروي

3.

وج

ه ثباتي بي
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برحسب هر منطقه

Sorce: MIRJAM E. SØRLI  ,NILS PETTER GLEDITSCH 

Much Conflict in the Middle East? JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 

Vol. 49 No. 1

و كـر پذير آسيبت ده

.ي بزرگ نموده است

اي گونـه خاورميانـه بـه

يـك نـوار عنـوان به

و ســاز چــه يكپار اســت

اســت كــه مقدمــهي

؛ جغرافيا از يكديگر

1. Ecumene 

از.7شكل برحس 1960-2003 وقوع نسبي تعارضات مسلحانه داخلي

SØRLI  ,NILS PETTER GLEDITSCH ,HÅVARD Why Is There So 

t in the Middle East? JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 

1, February 2005 141-165143 

شدتبهمذكور هاي منطقه را در برابر پويشهاي يادشده

استراتژي استراتژيك داخلي آن را تابع ثبات استراتژيك در

نيز عناصر ساختار ژئـوپليتيكي منطقـه خا ديدگاه كوهني

و صرفاً منطقه جايگاهه به ژئوپليتيكي دست نيافته است

:است زير مطرحهاي با ويژگي

و يكپاي منطقــه خاورميانــه فاقــد يــك كــانون تــاريخي

باسنتيهاي ؛ندنك نمي خاورميانه متحد عمل همسو

و منطقــه فاقــد پايتخــت سياســي اي منطقــه ســازمان اي

؛يك كانون سياسي باشدگيري

ج ملي خاورميانه به1هاي ايكيومنيجدايي و دليل سياست

مواي منطقه سرزمين فقدان ؛ثرؤملي

here So 

LUTION, 

ه ثباتي بي

ثبات است

د از

است كه

شكننده

1.

ه پايتخت

2.

گير شكل

3.

4.



 شوند؛ ميط

؛عامل اختلاف

در هـا سـطح همكـاري

اسـتراتژيك هايثباتي

ر ژئـوپليتيكي خـود،

ن همـي بـهو دهـدنمي

ايـن. يابـد مـي شـدت

 را بـراي مـداخلات

و ثبـات  قـدرت جهـاني

ر برابـر امـواج نظـم

و نظم ساختاري  منطقه

عنـوان بـه خاورميانـه

در آن سوي معادلـهو

 نقاط عطف سيسـتمي

 امريكـا از نظـر سـهم

زوال بـوده روبه بعد

كنـدي زوال هرچند بـه

 هرچنـد صـحبت از

بـين. باشـد تجربه مي

 رشد داشته امـا نـرخ

 واقعي قدرت نسبي آن

تـوانو زوالـي را مـي

مانع ارتباو كه قرار گرفتن نواحي خالي در امتداد مرزها

و ايفاي نقش عامعنوانبه مرزهاي شكننده در خاورميانه

).683-715: 1387 كوهن،(ها تغيير اتحاد

شود كه ضمن كاهش سـطمي سبب يادشدهمجموعه عوامل

به ارآمدي هماهنگناكخاورميانه، بي سازي بومي ثب منظور كاهش

بهاين.ل داشته باشد دليـل ناكارآمـدي در عناصـر منطقه

نمي ايجاد ثبات استراتژيك را در اختيار قرار برايلازمي

و ذره هاي گرايش خ گريـز از مركـز اورميانـه شـاي شـدن

سيسـتم جهـاني، زمينـه خـود بـا هاي همراه با پيوندها

و در ايـن راسـتا بـين س ـكنـمي فراهمايمنطقه يكل قـدرد

.يابدميو شدتشده برقرار پيوند منطقه خاورميانهك

و ثبات است سيكل  راتژيك منطقه خاورميانهقدرت جهاني

دهاي ثباتيبي ترين مهم ساختي خاورميانه قـرار گـرفتن

ب. است محوري قدرت و از عد تعامل نظم منطاز اين منظر

خآنگيرد كـه در يـك سـويمي اي شكل معادله منطقـه

وو داراي عدم تعادل ساختاري است ار گرفته آشوب قر

و چرخ در اين چرخه نق. جهاني قدرت قرارداردة جهاني

ايـالات متحـده ام.گيري اسـت خاص درحال شكلهايي

و از آن زمان به 1941 در اواسط قرن در اوج قرار داشته

و اتحاديه اروپا به اين زوال كمك مي اين زو. كنند چين

در اينجـا. صورت پايدار ادامه داشته است گيرد اما به مي

تي غيرواقع بينانه است اما امريكا زوال مهمي را درحال

ر 2001-1981ي ايالات متحده امريكا در چهار شاخص،

اي بوده است كه اين رشد منجر به رشد وا گونه سايرين به

و.(Kissane, 2005) سيستم نشده اسـت نمـودار چنـين رشـد

:ت زير نشان داد

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
وم
س
ره
ما
ش

�
يز
پاي

13
90

28

5.

6.

7.

مج

خاورميان

دنبال را به

هاي متغير

سبب گر

ه ثباتي بي

منط برون

استراتژيك

ـ سيكب

ازييك

سيستمي

جهاني،

آ كمربند

ج سيستم

ه با پيامد

د قدرت

و است

صورت

جايگزيني

هاي سال

رشد ساي

در سيست

صورت به
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2

Source: Dylan Kissane 

Analysis and the Implications for

شـدت در منطقـه بـه

 بر ثبـات اسـتراتژيك

از ايـن منظـر. اسـت

 صحنة عمليـاتي آينـده

كننـده ثبـات آن تعيين

هاي بزرگ ماننـد قدرت

ي وارد فراينـد نزولـي

ايـن كنند؛ بـه طي مي

و حياتي بـه منظـورس

. گران اصـلي دارد چالش

و  كنتـرل منـاطق حسـاس

هـاي بـالقوهي از تـوان

 عمليـات اسـتراتژيك

دليـل دارا بـودن تـوان

و و پاكسـتان  افغانستان

از امريكاچرخه قدرت.8شكل و ژاپن 2000-2030چين

ane (2005) 2015 and the Rise of China: Power and Cycle 

the Implications for Australia Volume 1 Number1, p1

و ارتبـاطي منطقـه خاورميانـه، ايـن  به ميزان ثبات سـاختي

؛ بنابراين يكي از ابعاد تأثيرگذارهاي جهاني قرار دارد پويش

و پيامـد اي آن هـاي منطقـه خاورميانه، چرخه جهاني قدرت

ص عنوان حوزه خاورميانه به اي ژئواستراتژيك نقشي اساسي در

و رقابت آهاي استراتژيك موج چرخه جهاني قدرت ود در

در چرخه جهاني قدرت، رقابت بين قد.ك خاورميانه است

و به... چين به عبارتي همان وجود دارد؛ آرامـي گونه كه امريكا

ها ازجمله چين فرايندي صعودي را شود، برخي از قدرت

اي به مناطق حساس امريكا در قالب استراتژيك خود نگاه ويژه

عنوان يكي از چا گران احتمالي ازجمله چين به رشد چالش

نخسـت كنتـر. شـود مديريت كنترلي در دو بخـش اعمـال مـي

منـدي گر از بهره سازي چالشوممنظور محري دروني آن به

و ديگري بهره منظور طراحي صحنه مندي از منطقه به در آن

ميبه. گرش به نظر به رسد خاورميانه د ويژه حوزه شرقي آن

د.و بعد، مورد توجه امريكا است ر عراق، افعمليات نظامي

d Cycle 

16.

ب با توجه

پ معرض

منطقه خا

منطقه خا

لذا. دارد

استراتژيك

چ امريكا،

خود مي

سبب، امر

مديريت

اين مدير

هاي پويش

د موجود

عليه چالش

در هر دو



و تقويـت آن اسـت ك

و پاكسـتان  افغانسـتان

ايـناز. تبيـين اسـت

سـو موازنـه قـوايك

هـاه برخـي از واحـد

 چنـين وضـعيتي تمايـل

 اينكه قـدرت هژمـون

سـمت نظر، رفتن بـه

كـارگيري ضـرورت، بـه

از ار فشـ هـاي امريكـا

 جهان درحـال وقـوع

عنـوان بهه خاورميانه

و معماهـاي  مشـكلات

 تشـديد آن در قالـب

ويـژه در حـوزهي بـه

 معماي زنـداني شـكل

 ضـرورت آن، بـه دو

ساماندهي خاص بين آنهـا

و دومن پـذير سـازد

و هـا ينـدا نفوذ آن بر فر

بـا خاورميانه عمـلاً

گيري رژيـم شكل،ي

و يابـد نمي سازد تحقق

 ايران، همگي بيانگر تبديل خاورميانـه بـه پايگـاه اسـتراتژيك

گيري استراتژيك امريكا به حتي تغيير سمت).1388:7-33

هايي مانند چـين قابـل گري قدرت همين راستا يعني چالش

رو شده است؛ ازيك خاورميانه با امواج مختلف استراتژيك روبه

و ميزان تهديدات عليـه و از سوي ديگر سطح  ناكارآمد شده

در چن. هاي اصلي سيسـتم نيـز افـزايش يافتـه اسـت واحد

ميهاي ام براي ورود به رژيم يابد، ضمن نيت بومي كاهش

به گر منطقهه هاي استراتژيك مورد منظور اعمال طرح اي نيز

و در صـورت ضـ ي امنيتـي بـومي را تـرجيح نخواهـد داد

في كنترلي جهاني را در دستوركار قرار مي دهد كه نمونه آن

و آژانس بين .المللي انرژي اتمي بر ايران است شوراي امنيت

و بيطوركلي بي جهاي ثباتي تعادلي استراتژيكي در سطح

ثباتي در مناطق ژئوپليتيكي ازجملهبيافزايشه نتيجه آن

بـا افـزايش مش مذكور نيزهاي ثباتيبي. است ثبات حوزه بي

ت و همچنـين و تقويت آن در قالب مدل ادراكـي  كشورها

امنيتـي بـوميهـاي گيري رژيـم شكل در مقابلاي، مانعي

.ي است

ومداخله  ساختار معماي امنيت در خاورميانه گر

گر، معماي امنيت در خاورميانه در قالب مدل معه مداخل

ضبهدر نظريه معماي زنداني و رغم مفيد بودن همكاري

ساماند نبودننخست. امكان همكاري بين آنها وجود ندارد

ا و دسترسي آنها را به چنـين امكـا لاعـاتيطه اطلاعات

و نفو  بازيگر يا طرف سوم كه مانع همكاري بين آنهاست

سيستم. زندان مانع همكاري بين زندانيان خواهد شدي

يكاست؛ مشكل دست به گريبان سو به دلايل ساختي از

پذير ساز سازي بين آنها را امكان جمي كه هماهنگي منس
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كنترل اير

8متقي،(

نيز در هم

منظر خاو

دروني نا

و ازجمله

ب واحدها

و مداخله

هاي رژيم

هاي رژيم

ناحيه شو

ط به

است كه

يك حوز

امنيتي كش

اي چرخه

تسليحاتي

ـ مداخج

با ورود

.گيرد مي

دليل امك

كه مبادله

وجود با

ها پويش

م اين دو

يالملل بين
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و هـايينـد خاورميانـه

در. شـود اي ميمنطقه

از سـويودكنـ مـي

د كنـ مـيجديدي را ايجاد

و مـي قـرار  بـا گيـرد

و بنـابراين معمـاي ت

وبـا وضـعيت تعـادل

، اسـتل تسـليحات

 تـلاش بـراي كنتـرل

هاي احتمـالي پاسخ.د

 ,Walt) تعريـف اسـت

هـايمقابلـه بـا اتحـاد

پوشـش امنيتـي آنهـا

تـدريج اتحـاد جمـاهير

 نسبي را در منطقه ايجـاد

با پايـان.ج فارس شد

هـاي ايـن كشـور در

 امريكا بر محدودسـازي

ــازي متحــدان از طريــق

(Miller, 2001: 2.بـراي

ي ايـن واقعيـت اسـت

ي امريكـا از بـالاترين

تنهـا مـورد كشـورها نـه

در ايـن. انـد واقع شده

رو معمـاي امنيـت روبـه

فر مداخلهعنوان امريكا به ديگر نفوذ ينـداگر سيستمي در

م رسيدن به ثبات استراتژيك، مانع بودن اعمال نفوذ آن

ه خـارجي را فـراهم مداخلةثباتي استراتژيك زمين راستا بي

جديدهاي ثباتيبي عملاًاي، منطقه گر به نظم ورود مداخله

ق  بهترين حالت، سيستم خاورميانه در وضعيت جنگ سرد

و حتي صلح سرد نيز فاصله خواهد داشت ت صلح پايدار

بـاو بنابراين سيسـتم ماندخواهد باقي نشده حلهمچنان

گيري رژيم امنيتي كنتـر ساختاري كه شرط ضروري شكل

. زيادي خواهد داشت

ها بيشـتر يـا در جهـت قطبي، اتحاد هاي تكاصولاً در سيستم

و بهره مند شدن از قدرت آن خواهد بودو يا براي سازگاري

هاي گوناگوني از توازنِ سخت تـا همنـوازي، قابـل تع طيف

مي استراتژي مداخله.2009 م. شود گر نيز بر اين اساس تعريف

و حتي و همراه و كمك به كشورهاي موافق و دادن پاداش

از.جمله است تـد به بعد امريكا بـه 1973در منطقه خاورميانه،

و نوعي هژموني نسب ـ اسرائيل خارج كرد  را از نزاع اعراب

و دولت هاي حوزه خليج تبديل به حامي اسرائيل، مصر، اردن

 سرد، اين فرايند به تكامل خود نزديك شد اما دقيقاً سياسـت

و همكاري قابل تعريف است در خاورميانه امر. معماي زنداني

خــود در اســتراتژي ســازهــاي نظــامي، مطمــئنز متحــدان

و مجبورسازي برخي از دولت (211بـرد ها بهره ميي نظامي

هاي نظامي امريكا به برخي از كشورهاي منطقه گويـاي كمك

به).9 اي تـرين متحـد منطقـه عنوان مهـم در اين ميان اسرائيل

و اين درحالي است كه برخي از كش  نظامي برخوردار است

و قرار نمي و اشغال نيز گيرند بلكه هدف سياست براندازانه

 عدم رعايت قواعد موازنه، سيستم خاورميانه را با تشـديد معم

. است

از سوي

ناموزون

اين راست

ديگر ور

كه در به

وضعيت

همامنيت

ثبات سا

ز فاصله

اصو

و هژمون

ط بر روي

09: 101)

و مخالف

جمل از آن

شوروي

و تبد كرد

گ سرجن

قالب معم

برخــي از

هاي كمك

نمونه كم

9شكل(

حمايت

حمايت

راستا عد

ساخته اس



2011-2000 

Source: Cordesman 

center for strategic and international studies

و نحـوه توزيـع ساختار

و بـه ويژگـي هـايه

تـوان سـه مـي خاورميانـه

جمعيـت سـرزمين،

انـد مرحله تكامل نرسيده

راار و بلـوغ يند رشد

ر حفاظـت از خـودابزا

ازـ هاي عربي دولتبه امريكانظامي هاي كمك.9شكل 1اسرائيل

 زار دلاره: واحد

n & Nerguizian (2010): The Arab-Israeli Military Balance, 

rategic and international studies

و ثبات استراتژيكاي هاي منطقهن توانايي

ساخ،اي منطقه مهم دستيابي به ثبات استراتژيك در حوزه

نخستين بعد از توان جنبه ذاتـي داشـته.واحدهاستهاي

از اين منظر در خاور.سيستم مربوط خواهد بودهاي واحد

:دكر مشخص كشورها را

و كوچك كه فاقد شاخص كشورهاي ذره هايي مانند اي

؛)حوزه خليج فارسكشورهاي(هستند

يا كشورهايي كه به مرح) اسرائيل( كشورهاي فاقد ملت

؛ چندپارگي قومي هستند

و فرهست اوليه قدرتهاي كشورهايي كه داراي متغير ند

.ندكن

ابزعنوانبه نظامي به توان سوي ديگر ساير ابعاد قدرت،
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Balance, 

ـ توازند

م از ابعاد

ه توانايي

ذاتي واح

گروه از

1.

هستن...و

2.

و دچار

3.

كمي طي

س از
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،بعد از توانايي نظامي

ص سيستم موشـكي

از وضـعيت بهتـري

بيـانگر ايـن نـوع از

 

بع نخستيندر اين ميان. شود مربوط مير سيستم آنارشي

ي طرفين به حوزه هدف يكديگر است كه در اينجا شاخص

و.دارد آنها اهميت زيادي اسـرائيل در خاورميانـه ايـران

ذيـل هـاي جـدول.ندهسـت رداربرخـو هـاه ديگر واحد

.هاست

 اسرائيلسيستم موشكي.2جدول

 بالستيك ايرانهاي موشك.3جدول

درو بقاء

دسترسي

و برد آنه

نسبت به

ه توانايي



Source: Cordesman & Nerguizian: The Arab

Page 24 

جنگ هـوايي هاي ابزار

تواندمي خود، جنگي

 كيفيـت ايـن نـوع از

هـا بيـانگر ايـن نـدهگ

رژيـمر اين علاوه.ت

ه سـبب نـوعي عـدم

:ت

2010

اي قاره بالستيك بينهاي موشك.10شكل

n & Nerguizian: The Arab-Israeli Military Balance 6

و ابز، اد دسترسي به نقاط هدف ديگر از ابع درگيري هوايي

ج درحالي. جنگي استهاي هواپيما كه تعداد هواپيماهاي

ك و و ثبات استراتژيك محسوب شود اما تكنولوژي  قدرت

و توان جنگ.دشومي نيز عامل مهمي محسوبها تركيب

است داراي برتري در اين حوزه نظامياسرائيل است كه

كه البته نيز دسترسي داردهاه نسل جديد اين تكنولوژي

گوياي اين واقعيت است زيرآمارهاي. شودمياعراب نيز

10پيشرفته در سال هواپيماهاي جنگي با كيفيت.11شكل
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6/29/10

يكي ديگ

ازجمله

عامل قد

ه جنگنده

موضوع

به مذكور

توازن با
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بـين ايـن زمينـه نيـز

2010 

بـين كشـورهاي شـديدي

اشـود كـه مـير دريا يكي از ابعاد قدرت محسـوب در

و .نابرابري استراتژيك وجود دارد اسرائيلي عربي

اسرائيل در سالـ هاي بزرگ جنگي اعراب كشتي.12كلش

جنگـي نيـز نـابرابري شـديدهـايو هزينه نيروي انساني

:شود ميخاورميانه مشاهده

جنگ در

كشورهاي

نظر نياز

خاورميان



 خاورميانه

نامتقارن نيز نـاموزون

 حـوزه خلـيج فـارس

 اسـتر خليج فارس

بررسي تطبيقي نيروي انساني نظامي در خاورميا.13 شكل

ناهاي جنگ نظر كشورهاي موجود در سيستم خاورميانه از

ح ميبراي نمونه توان به بررسي تطبيقـي بـين كشـورهاي

ارهاي زير بيانگر برتري ايران در جنگ نامتقارن درآم. كرد
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توان كش

بر. است

استناد كر
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.س نيز خواهـد بـود

 ناشـي از متغيرهـاي

برتـرينامتقـارن داراي

 
Source: Anthony H

Competition:

ايههسـت هـاي سلاح

هـاياً با ساير واحـد

و بـا برخـي ديگـر ي

 لحظه احتمـال بـروز

و  در ابعـاد متعـارف

دســتيابي اســرائيل بــه

Salt, 2(.عـدم تـوازن

ثبـاتي اسـتراتژيك بي

 تـوازن شـديد قـدرت،

 دهد كه معمـولاًق مي

و بـه سـمت تشـديد

در حوزه عملياتي خليج فارس امريكا اين برتري نسبت به

و دفاع در عمق كه خـودهايدليل مزيت دفاع سرحدي

وجغرافيايي، نامتهـاي در جنـگ است، ...ساختار نيروي نظامي

 توان جنگ غيرمتقارن در دريا.14شكل

H.Cordesman (2010): Iran, the Gulf, and Strategic 

Key ScenariosArleigh A. Burke Revised p27 

سن بعد در ثبات استراتژيك خاورميانه، گسترش ناموزون

اسرائيل است كه اتفاقاً اتمي،هايتنها كشور دارنده سلاح

ويژه برخي از آنها مانند ايران در وضعيت تخاصميخاورميانه به

و هر و سوريه نيز در وضعيت جنگ سرد قرار دارد  لبنان

نوبه. وجود دارد عي عدم تـوازن شـديد نظـاميطوركلي

دس.دشــوــارف بــين كشــورهاي خاورميانــه مشــاهده مــي

2010(اي نيز با كمـك امريكـا صـورت گرفـتي هسته

و به مي ب تواند به ايجاد معماي امنيت در سيستم دنبال آن

بي علاوه. شود ثبـاتي اسـتراتژيك ناشـي از عـدم تـو بر آن

 را به سمت رفتارهاي تخاصمي نسبت به يكديگر سوق

و رفتارها به ت دليـل سيسـتم ادراكـي نـاقص ناكارآمـدي آن

كه البته

د ايران به

جغرافياي

.است

trategic 

ترين مهم

تنه. است

خاورميان

مانند لبنا

جنگ وج

غيرمتعــا

هاي سلاح

م موجود

نجر شوم

كشورها

اين رفتار



گر نيـز عـدم تـوازن

ازجملـه.خاصـي اسـت

.اسـتغيربـومي در آن

ي قدرت هژمون يعني

و اتخـاذ سياسـت ي

 ويژگـي، تبعـي بـودن

لذا؛ است)امريكا(ن

،دومـين ويژگـي.ت

يك خواهـدژ اسـترات

هـاي ثبـاتيع آن بـي

در الملـل بـين روابط

 بررسـي قـرار گرفتـه

ن زمان يا بعـد از آن

برقـراريارط معنـاد

گستره اتحاد يابد، مي

و حـدت آن  شـدت

اسـت حـدت جنـگ

منطقـه، شـده اسـت

م.يابندي خشونتي سوق مي گ داخلهاين درحالي است كه

.دكن را تشديد مي

و بي  استراتژيكهاي ثباتيويژگي چرخه قدرت در منطقه

خاص هـاي داراي ويژگـي،چرخه قدرت نظر خاورميانه از

غيرهـاي آن دخالـت قـدرت يـا قـدرت هـاي ويژگين

موجود در اين گستره نقش نيابتيهايت برخي از واحد

گيـري نيـز بـا بهـره هـا برخي از واحـدورا برعهده دارند

ونخستبنابراين. پردازند ميي به افزايش قدرت خود ين

و استراتژي هژمونسبت قدرت در خاورميانه به سياست

و همچنين تعدد نوسانات اسـت چرخه دچار نوسانات شديد

داراي پيامدهاي اين مسئلهكه استط عطف در چرخه

و بـه تبـعهـا گيـري اتحـاد شـكل بين نقاط عطـف،معمولاً

رطوبه.ارتباط معناداري وجود دارد،ك ركلي در ادبيات

و نتايج مرتبط با آن بدد نقاط عطف فرضيات زير مورد

را در هماها گيري اتحاد وقوع نقطه عطف احتمال شكل

؛دهد مي

و افزايش تعداد اتحاد ارتبـاهـا بين افزايش نقاط عطف

به همان ميزان كه شمار نقاط عطف در سيستم افزايش

؛)اتحاديتعداد اعضا(ش خواهد يافت

و، شمار اتحادها براساس نقاط عطف، با ماهيت جنـگ

. خواهد بود

ح بـا اي معنادار داراي رابطهنيزها گستره اتحاد و شـدت

(Chiu, 2003: 1.

مشـخص بعدينمودارهايدركه گونه اين راستا همان
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رفتارهاي

ر مذكور

ويژگيـه

خ منطقه

ترين مهم

درحقيقت

ر امريكا

همنوازي

ق چرخه

اين چرخ

تعدد نقا

معم. بود

استراتژيك

دتع مورد

:است

1.

افزايش

2.

؛است

3.

نيز افزايش

4.

خ مرتبط

5.

123-126)

در
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وجود نقـاط.روست

دليل عـدم شده كه به

ثبـاتي هـم بـي عمـلاً

ق عليه ايران، جنـگ

از بـروز چنـينهـاي

اي منطقـه در سيستم

ثبـاتي نتيجـه آن بـي

1999-1951 

Source: AndrewT.Parasiliti 

Power Cycle Assessment International Political Science Review 

Vol 24, No. 1

رهنه ازجمله مناطقي است كه با نقاط عطف متعددي روب

هاييو ائتلافها اتحادگيري سبب شكلر داخل منطقه،

ع با محوريت قدرت مداخلهايمنطقه و گـر بـوده اسـت

و به دنبال آن جنگ را در پي داشته است جنگ عرا.ك

و دوم( عليه عراق امريكاجنگ عليه كويت، ه نمونـه)اول

د نقاط عطفطوركلي تعدبه. است حاد استراتژيكهاي

اصلي عدم تعادل ساختاري است كـههاي ويژگياز،خاورميانه

.ك خواهد بود

99خاورميانه از هاي بروز نقاط عطف در ميان برخي از واحد.15شكل

arasiliti (2003)The Causes and Timing of Iraq’s Wars: A 

Assessment International Political Science Review 

1, 151–165(159). 

نخاورميا

عطف در

مامانسج

استراتژيك

عراق عل

ه ثباتي بي

خاورميان

استراتژيك

Wars: A 

(2003), 



و  ثبـات اسـتراتژيك

در مـورد(اسـت خاورميانـه

در.) الگـوي مـذكور

 نخسـت دربرگيرنـده

 دوم نيز مربوط به دوره

گيـري سيسـتم شـكل

 صورت گرفته الگـوي

ثيرگذاري منفـي اسـرائيل

الگوي روابط را نشـان

 1948-1978ه
روابط منفي

274-
335-
66-
113-
115-

Source: David Lai1

Conflict in the Middle East

Science 2001

و مغـرب مرك فارس، ز

اي منطقـهفاقـد انسـجام

و عملاًاي منطقه  داشته

و تهديـد  ايـن كشـور

نوسـان عـراق نيـز بـا

و عربستان نيـز بـا ن

ي نيز با بدبيني همراه

در.ه اسـت تشـديد شـد

و  اسـرائيل قـرار داشـته

و  توازن تهديداتي روابط

و رسيدن بـه نقطـه ترين مهم ديگر از متغيرها در برقراري

سيسـتم خاورميان هـاي الگوي روابط بين واحد ساختاري،

Snider, 2006):شـود بـه كشورهاي خاورميانه رجـوعي

ن. كـرد بندي دو دوره مجزا تقسيمدرتوان ميخاورميانه را دوره

دوره دوو است از جنگ جهاني دوم پس سيستم دوقطبي

ش پير و و فروپاشي سيستم دوقطبـي وزي انقلاب اسلامي

ص در مطالعه.ك خواهد بود اي كه در مورد دوره نخست

و منفي بيانگر رقابت بين قطب تها مثبت ثيرگذأو موضوع

به. استراتژيك منطقه است الگصورت زير مطالعه مذكور

دشمني در سيستم خاورميانه/طرفيبي/بر دوستي روابط مبتني.4جدول
روابط بي طرفروابط مثبت

ـ امريكا 962شوروي
ـ اعراب 811اسرائيل

26260اعرابـشوروي
24613شورويـامريكا

157167اعرابـاسرائيل

948-1978Alignment, Structural Balance, and International 

he Middle East, 1948-1978 Conflict Management and Peace 

1; 18; pp. 233-34. 

و اي سه زيرمجموعه خليج فار در حوزه خاورميانه دوم

فاقـ ها در حوزه خليج فـارس روابط بين واحد.دشو مي

هاي منط نقش بسياري در پويش،گر مداخلهعنوانامريكا به

و اشغال اي.دهدمي امنيتي آن را شكلي حمله به عراق

چن ترينم و عـ.ين موضوعي استشاخصه رابطه ايـران

روابط ايران.دشروه در دوره جنگ عراق عليه ايران روب

و با كشورهاي اي ذرههاي ايدئولوژيكي تركيب شده است

 اين موضوع با طرح برخي از اختلافـات سـرزميني تشـد

در معـرض تهديـد اسـشـدت بـه سوريهو لبنان، مركزي
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ـ الگويو

يكي ديگ

س تعادل

ها انگيزه

خاورميان

دوره سي

از پي پس

هژمونيك

روابط مث

بر ثبات

:دهد مي

شور
اسر
شور
امري
اسر

national 

d Peace 

در دوره

مشاهده

امر.است

ها يندافر

مهمايران

شديدي

ها رقابت

بوده كه

حوزه مر
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ز سـرزمين آنهـا نيـز

ضـمن، زيرمجموعـه غربـي

بـه بـازتعريف)1989

 اقتصادي بـا بخشـي از

 دسـتوركار خـود قـرار

 در منطقـه خاورميانـه

 سيسـتم خاورميانـه قابـل

؛اسرائيلـسوريه

 حـوزه جنـوبي خلـيج

؛)جنبش مقاومت

 همكـاري خلـيج فـارس،

و امريكـااسـتراتژيك بـين

در عملاًمربوطه، منطقـه را

و بـه  نبـود دليـل اسـت

واهايثباتي ستراتژيك

ون محـيط بـي ثبـات

 كشـورهاي خاورميانـه را

و يا بخشـي ازاست نظامي متعدد بين آنها رخ دادههاي

اين درحالي است كـه زيرمجم. است در اشغال اسرائيل

9(عربـي مغـرب، بيشـتر در قالـب اتحاديـهثيرپذيري مركـز

همكاري اقتص اين،بر علاوه.مجزا تمايل نشان داده استي

و اي اليا را در دستازجمله كشورهاي پرتغال، اسپانيا، فرانسه

دهاي با اين وجود پيوند.ت فرهنگـي همچنـان آنهـا را

).125: 1388،بوزان(دكنمي

طـوركلي الگوهـاي زيـر در سيسـ ساختار روابط، بهنظر

:است

ـ اسرائيلالگوي تخاصمي سو اسرائيلـ لبنان،بين ايران

و اسرائيل ؛الگوي روابط سرد بين ساير اعراب

ح عربستان، ايران، بدبيني بين/ الگوي رقابتي كشورهاي

؛اردنومصر

و الگوي همكاري بين ايران، سوريه، جنب(فلسطين لبنان

شـوراي همكـ الگوي همكاري در قالب اتحاديه عـرب،

؛ مغرب عربي

؛عراقـ الگوي همكاري ايران

و همكـاركاامريالگوي اتحاد بين اسـتراتيو اسـرائيل

و مربوطههاي ائتلافالگوهاي روابط مذكور همراه با اتحاد

و حتي در مواقعي جنـگ گـرم قـرار داده اسـ  جنگ سرد

و ناكارآمدي سيستم خارجي، بي ثباسازوكارهاي مديريتي بومي

مربوط به آن ويژگي تشديدشونده دارند كه نتيجـه آني

طـوركلي سـاختار ارتبـاطي بـين كشـو بـه. اسـت ايمنطقه

.دكرصورت زير ترسيم به

ه برخورد

همچنان

ثيرپذيرأت

اي حوزه

ازج اروپا

داده است

م تعريف

ناز

مشاهده

1.

2.

3.

م فارس،

4.

5.

اتحاديه

6.

7.

.اعراب

الگو

ج حالت

سازوكار

هاي پيامد

منط ناامن

توان مي



 ويژگي حـوزه موضـوعي

دليـل مطـرح بـهورنـد

ازجمله شـرايط. است

ةن موضوع در عرصـ

.شـود مـي بـرآوردهك

 تخطي رقيب، امكان

هـاي موجـود در واحد

تمايـل بـه هـا واحد

 استراتژيكي سـرآغازي بـراي

. كنترل تسليحاتي اسـت

سـليحات حركـتت

ن ثبات براساس ثبات

و تـوازنالگـوي روابـط

و سـاختار معمـاير

ثبـاتيسيستم را با بي

و عدم شـكل گيـري

كاركرد متغيرهـاياين،

 ساختار ارتباطات در خاورميانه.16شكل

 سازيو مفهومگيري
دليل ويژگ گيري رژيم امنيتي كنترل تسليحات بهلي شكل

رنـد امنيت كه كشورها حساسيت خاصي نسبت به آن دا

بازيگران، همكاري در آن با الزامات خاصي همراه اسي

اين.ستا خودياز بقاها مين حداقلي از اطمينان واحدأت

تي يأاز طريق ا وجود حـداقلي از ثبـات اسـتراتژيكمين

ي واحدها در اين وضعيت مطمئن هستند كه در صورت

وجود چنين امكاني براي تمامي وا. براي آنها وجود دارد

در است ثبات يا تعادل استراتژيك نوعي بيانگروضعيت، آن كه

بنابراين وجود چنين نقطه استراتژيك.ي نشان خواهند داد

بهيشكتبراي هاي واحد درل رژيم امنيتي حوزه كنتر ويژه

به،ه عملي نيز مناطق سمت رژيم امنيتـي كنتـرل زماني

اين. كرد كه چنين ثباتي در درون آنها شكل گرفته باشد

الگـو،اي هـاي منطقـه تـوازن توانـايي، محيط استراتژيك

و ثبات اسـتراتژيك،ت گـر مداخلـه،سيكل قدرت جهاني

س يادشدهمتغيرهاي اي، ميانهدر حوزه خاور.گيرد مي شكل

رو ساخته است كه چنين موضوعي عامل اصليهك روب

اينبر علاوه.دشو ميي رژيم كنترل تسليحات محسوب
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گي تيجهن
لطورك به

آن يعني

بودن بقا

ت مذكور

اي منطقه

عبارتي به

جبران بر

وضعيت

همكاري

همكاري

در حوزه

خواهند

ساختي

تهديدات

ش امنيت

استراتژيك

ناكارآمد
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و جريـا ن سيسـتم جهـاني

ثبـاتي معمـاي بـي سـاختي،

، بـاقي خواهـد مانـد

و تكامل نخواهد گيري

 تسـليحات در خاورميانـه را

 خاورميانه

همراه با پيوند شديد بـين سيسـتم خاورميانـه بـا سيسـت

ت مأه به اخلهدثيرگذاري دليل ناكارآمدي سـاختي گر بر آن

و منطقه، حداكثر در وضعيت جنـگ سـرد  پايدار بوده

گيري كه رژيم امنيتي كنترل تسليحات در آن قادر به شكل

يـم كنتـرل تسـليحاگيـري رژطوركلي ناكارآمـدي شـكل

:دكرصورت زير ترسيم به

گيري رژيم كنترل تسليحات در خا ناكارآمدي در شكل.17شكل

ه يادشده

هسوي يك

همچنان

وضعيتي

.بود

ط به

توان مي



هـا بـراي تشـكيل دولـت

: را مد نظر قرار دهند

 باعـث ايجـاد امنيـت

عنـوان هـدفتوان به

 شوند؛ محسوب مي

 شرايطي خاص ايـن

ل تسليحات، رسـيدن

ا هـيچ راه فـراري از

هـاي مـذكور پـيش از

 اي باشد؛ بازدارندگي منطقه

ب بازدارندگي متقابـل

�.فايده خواهد بود

ترين دستاورد علمي مقالـه ايـن اسـت كـه دولـ منظر شايد مهم

يد اصول زيرويژه در حوزه كنترل تسليحات، با رژيم امنيتي به

به ژيمر ب خـود نمـي خودي هاي كنترل تسليحات تواننـد

و شكل دادن به آنها را نمي رژيم ت هاي كنترل تسليحات

م ها پديده عبارتي اين رژيم ها مطرح كرد، به دولت اي ثانوي

هاي كنترل تسليحات، بروز جه به ثانوي بودن رژيمبا تو

 كند؛ را ضروري مي

هاي كنترل گيري رژيم ترين مفروض نظري در شكل مهم

 ثبات استراتژيك اسـت كـه در ايـن وضـعيت كشـورها

 ندارند؛ت استراتژيك عليه يكديگر جز همكاري

هـ در ديپلماسي منطقه تلاش براي شكل دادن بـه رژيـم

 بايد معطوف به ايجاد ثبات استراتژيك در قالب بازدارندگ

كه منطقه خاورميانه به ثبات استراتژيك در قالب تا زماني

ب بيه اين رژيمي نرسد تلاش براي شكل دادن فاي ها امري
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از اين منظ

ر هرگونه

�

 شوند؛

�

اوليه دول

�

ر رژيم ها

�

به نقطه

تهديدات

�

ب هرچيز

�

اي منطقه



كل
ش
نع
موا

تي
مني
ما
رژي
ي
ير
گ

قه
نط
م

ي
ا

نه
ميا
ور
خا
ي
رد
مو
عه
طال
؛م
ت
حا
سلي
لت
تر
كن

�
ي
سم
قا
هاد
فر

45

. معاصر
فصـلنامه،»امـا دوران اوب

3.
،» تسـليحات در خاورميانـه

.226-189صص

Bracken, paul. 2003

Bilgin, piner. 2004.

security", international relations

Buzan, Barry, and Ole Waever

ambridge Uni

Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies A

Chatterjee, Shibashis

International Studies

Chiu, Daniel Y. 2003

Behavior", international Political Science Review

123–136. 

Cordesman & Nerguizian

strategic and international studies

Horowitz Michael. 2

Conflict: Does Experience Matter?

p. 234. 

Katzenstein, Peter.

 فارسي
.نشر ميزان: تهران، المللي هاي بين رژيم. 1384.فرهاد

ابرار معا: تهران،ژئوپليتيك نظام جهاني. 1387.سائول برنارد
و امريكـا در دور همكاري«. 1388. ،ابراهيم هاي نامتقارن ايـران

صص3شماره سال اول،،المللي روابط خارجيبين ،37-33
و افزارهاي جنگ«. 1388.سعيده كنتـرل تسـلي كشتار جمعـي

ص،شماره اول سال اول،،المللي روابط خارجيفصلنامه بين

 انگليسي
3. the structure of second nuclear age, orbis, 399

"whose middle east ?geopolitical inventions and practices of 

ternational relations, Vol. 18(1), pp. 25-41. 
Ole Waever. 2003. Regions and Powers, New York: 

iversity Press. 

Research and Middle East Strategic Studies A/RES/5

his. 2003. "Neo-realism, Neo-liberalism and Security

al Studies, No. 40: pp. 125-144. 

3. "International Alliances in the Power Cycle Theory o
nternational Political Science Review, Vol. 24, No

uizian. 2010. The Arab-Israeli Military Balance, center for 

international studies.

2009. "The Spread of Nuclear Weapons and International 

s Experience Matter?", Journal of Conflict Resolution

2005. A World of Regions: Asia and Europe in the 

 منابع

ـ فا الف
ف قاسمي،
س كوهن،

متقي ،ابر
بي

س لطفيان،
ف

ـ انگلب
-413. 

ctices of 

w York: 

8/68.

ecurity", 

of State

. 1, pp. 

nter for 

national 

ion 53,

in the 



American Imperium

Kelly, Robert E. 2007

Studies Review 

Kissane, Dylan. 2005

and the Implications for

No. 1, pp. 105

Lahneman, William

Power alignments: Asia, Europe, and North America

Political Science Review 

Lai, David. 2001.

Conflict in the Middle East

Science 2001

Miller, Benjamin. 2001

Peace", Journal of Peace Research 

Nikitin .Mary Beth, P

2008. Proliferation Control Regimes Background and Status Updated 

Foreign Affairs, Defense, and Trade Division CRS report for congress.

Parasilit, Andrew T. 

Cycle Assessment

No. 1, pp. 151

Salt, Jeremy. Fall 2

Middle East Policy

Schelling, Thomas.

,contemporary political analysis

Snider, Snider and Jason E. Strakes and Jason E. Strakes

Middle East Security: A Formal Assessment of Regional Responses to the 

Iraq war", Conf

Singh, Sonali and Christopher r.

Proliferation:

48, No. 3, pp

Tarar, Ahmer. Jun 

Bargaining",

Tessman, Brock, Fsteve Chan. 

Power Deterrence

Toukan, Abdullah And Anthony H. 

Process for the Middle East

mperium, Ithaca: Cornell University Press. 

7. "Security Theory in the New Regionalism", International 

view 9, pp. 197–229. 

05. 2015 and the Rise of China: Power Cycle Analysis 

mplications for Australian Security Challenges,

05-121. 

J. 2003. "Changing Power Cycles and Foreign Policy Role

ments: Asia, Europe, and North America", International 

ience Review (2003), Vol. 24, No. 1, pp. 97–111. 

Alignment, Structural Balance, and International 

the Middle East, 1948-1978Conflict Management and Peace 

1; 18; pp. 233-34. 

001. "The Global Sources of Regional Transitions from War to 

rnal of Peace Research 38, pp. 199-225. 

Paul Kerr, Steve Bowman, and Steven A. Hildreth anuary 

eration Control Regimes Background and Status Updated 

rs, Defense, and Trade Division CRS report for congress.

I. 2003. "The Causes and Timing of Iraq’s Wars: A Power 

ment", International Political Science Review, V

51–165. 

2010. "Israel's Nuclear Weapons: The White House Factor",

Policy; Vol.3, No. 17, pp. 23-35. 

1967. What is Game Theory? in charleswoorth 

ary political analysis, New York: free press. 

Jason E. Strakes and Jason E. Strakes. 2006. "M

Security: A Formal Assessment of Regional Responses to the 

onflict Management and Peace Science 23, pp. 211

Christopher r. Way. 2004. "the Correlates of 

a Quantitative Test", Journal of Conflict Resolution

p. 859-885. 

2005. "Constituencies and Preferences in International 

Journal of Conflict Resolution 49, 3, pp. 383-407

teve Chan. 2004. "Power Cycles, Risk Propensity, and

rence", Journal of Conflict Resolution 48, pp. 131-

And Anthony H. 2010. Cordesmanm an Arms Control 

the Middle East Arleigh, A. Burke Chair in Strategy

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
وم
س
ره
ما
ش

�
يز
پاي

13
90

46

ational 

nalysis 

Vol. 1, 

y Role–

ational 

ational 

d Peace 

War to 

uary 31. 

Updated 

ess.

A Power 

Vol. 24, 

Factor",

woorth 

Modeling 

s to the 

11-226. 

Nuclear 

on, Vol. 

national 

.

d Great-

-153. 

Control 

rategy,



كل
ش
نع
موا

تي
مني
ما
رژي
ي
ير
گ

قه
نط
م

ي
ا

نه
ميا
ور
خا
ي
رد
مو
عه
طال
؛م
ت
حا
سلي
لت
تر
كن

�
ي
سم
قا
هاد
فر

47

CSIS2010 1800

walt, Step hen M.

Politics, No.

Zeev Maoz, Ranan D. 

Structural Equivalence and International Conflict  Analysis: a Social 

Networks", Journal of Conflict Resolution

800.

January 2009. "Alliances in a Unipolar World",

61, pp. 186–120. 

n D. Kuperman, Lesley Terris and Ilan Talmud.

quivalence and International Conflict  Analysis: a Social 

ournal of Conflict Resolution, 4, pp. 664-689. 

World 

2006. 

Social 


